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خیزش دوباره کرونا و رعایت بهداشت

فضای مجازی

درگذشـــت پرویز اذکایی، تجربه ســـیروان خســـروی از سفر به خوزســـتان و مواجهه با 
شـــگفتی های این منطقه، اجرای متفاوت و تماشـــایی گرشـــا رضایی، ســـریال تازه ژاله 
صامتی و... بخشـــی از فعالیـــت تازه هنرمندان در فضای مجازی اســـت که برش هایی 

از آن را در ادامـــه می خوانید.

درگذشت پژوهشگر تاریخ، جغرافیا، زبان و فرهنگ  

 اکبـــر ایرانـــی، نویســـنده و محقـــق در صفحـــه اینســـتاگرام خـــود از 
درگذشـــت پرویز اذکایی، پژوهشـــگر تاریخ، جغرافیـــا، زبان و فرهنگ 
خبـــر داده اســـت. او دربـــاره این شـــخصیت فرهنگی نوشـــته اســـت: 
»ایشـــان یکـــی از مفاخر بـــزرگ همدان بود کـــه عمر با برکـــت خود را 
وقـــف تحقیق، تألیـــف، ترجمه و تصحیـــح متون علمی نمود. اســـتاد 
پرویز اذکایی شـــخصیتی جامـــع الاطراف و از تبار عالمانی بود که علاوه بـــر فراگیری علوم قدیم، 
به پژوهش در تاریخ، فلســـفه، تاریخ علم، فهرســـت نگاری و کتابشناسی پرداخت. شخصیت او 
از چند جنبه به ویژه از لحاظ فردی و اجتماعی قابل توجه و اعتناســـت. او شـــیفته فرهنگ ایران 
بود و با پشـــتکار ستودنی، به کار و کوشـــش علمی برای موطن و وطن خود پرداخت.« در بخش 
دیگـــری از یادداشـــت اکبـــر ایرانی آمده اســـت: »او خانه پدری خـــود را وقف کرد تا بـــه یک مرکز 
فرهنگی و کتابخانه عمومی تبدیل شـــود. کتابخانه غنی و ارزشـــمند خود را با حدود 15هزار جلد 
کتاب و نشـــریات ادواری وقف نهـــاد کتابخانه های عمومی کشـــور کرد. جایزه دوســـالانه تعیین 
کـــرد تا به بهترین آثار حوزه مطالعات ایران شناســـی و همدان پژوهشـــی در کشـــور تعلق گیرد.«

پیشنهادی برای علاقه مندان شل سیلوراستاین  

قاســـمعلی فراســـت، نویســـنده حوزه ادبیات پایداری و جنگ با انتشار 
بخشـــی از نوشته های شل ســـیلور اســـتاین مخاطبانش را به خواندن 
آثـــار او دعوت کرده اســـت. در این نوشـــته که برشـــی از کتاب عشـــق 
کرگدن اســـت، آمده: »کرگدن گفت: عاشـــق یعنی چـــه؟ دم جنبانک 

گفت: یعنی کســـی که قلبـــش از چشـــم هایش می چکد.«

عجیب ترین منظره ها در زندگی سیروان خسروی

ســـیروان خســـروی که به خوزســـتان ســـفر کرده بـــا انتشـــار تصاویری 
از جذابیت هـــای طبیعـــت ایـــن منطقـــه از تجربه مواجهه بـــا طبیعت 
تماشـــایی خوزســـتان نوشـــته اســـت. او احساســـتش را از دیدن این 
تصاویـــر بویـــژه حضـــور در دژ محمدعلـــی خان بـــا این عبـــارات بیان 
کرده اســـت: »چقدر خوشـــحالم که برای ســـفر به خوزســـتان اومدم. 
حجـــم زیبایی های اینجـــا باور نکردنیـــه. دژ محمد علی خان یکـــی  از عجیب تریـــن منظره هایی  

بود که تـــو زندگیـــم دیدم.«

استعدادیابی خوانندگی با رضا صادقی

رضا صادقی با انتشـــار تصاویری از برنامـــه »آوای جادویی« دنبال کننده 
صفحه اینســـتاگرامش را به تماشـــای ایـــن برنامه دعوت کرده اســـت. 
»آوای جادویـــی« کـــه از یکـــی از پلتفرم هـــای آنلایـــن نمایـــش پخش 
می شود یک مســـابقه اســـتعدادیابی در زمینه خوانندگی است. علاوه 
بـــر رضا صادقـــی، رضا یزدانـــی، محمـــد اصفهانی و محمـــد معتمدی از 

دیگـــر داوران این برنامه هســـتند.

تجربه خاص گرشا رضایی از اجرایی متفاوت

گرشـــا رضایی اجرایی متفـــاوت از آهنگ »دریا نمی رم« را منتشـــر کرده 
اســـت. شـــاخصه این اجرا حضور دو معلول از مؤسســـه خیریه بهشت 
امام رضا)ع( و همراهی آنها در این اجراســـت. گرشـــا رضایی درباره این 
اجرای متفاوت نوشـــته اســـت: »هومن لطفعلی و پوریا آبخوش. هر دو 
هنرمند بـــا محدودیت های جســـمی و ظاهری به خوبی ایـــن قطعه رو 
اجـــرا کردند و اما ویژه در مـــورد هومن: در تمام طول زندگی ام تقریباً به اندازه انگشـــتای دســـت 
موزیســـین قابـــل و کاربلـــد مثل هومـــن ندیدم، با اینکـــه هم روشـــندله و هم دچـــار معلولیت از 
ناحیه دســـت، امـــا جزو بهتریـــن موزیســـین های ایرانه اینـــو بی تعـــارف می گم. بایـــد از هومن و 

امثال او درس گرفت.«

 سریال تازه ژاله صامتی در شبکه نمایش خانگی

ژاله صامتی با انتشـــار تیزر »ســـیاه چالـــه« از آغاز نمایـــش آن در یکی 
از پلتفرم های آنلاین نمایشـــی خبر داده اســـت. ســـریال »سیاه چاله« 
یـــک کمدی اجتماعی اســـت که به کارگردانی حســـین نمازی ســـاخته 
شـــده است. نمازی سال گذشـــته فیلم موفق »شـــادروان« را روی پرده 
سینماها داشـــت. حســـن پورشـــیرازی، ژاله صامتی، مهران احمدی، 
شـــهره ســـلطانی، الناز حبیبی، مجید نوروزی، بهرنگ علوی، ســـعید عطاییـــان، مهرناز افلاکیان 

و... از بازیگران این ســـریال هستند.

سلمان شبیه به یکی از پیامبران می شود 
  جوهره حرکت ســـلمان باید محفوظ می ماند و حوادث مهم تاریخی هم حفظ می شـــد. این دو نقطـــه اوج را باید با هم ترکیب 
می کردیـــم کـــه حلقه ارتباطی اش تخیـــلات بود. وقتی به ســـریال های من نگاه می کنیـــد می بینید شـــخصیت تماتیک، همانی 
اســـت که در تاریخ گفته شـــده و حوادث مهم تاریخی همان اســـت.در کنـــار این دو قصه خودم را تعریف می کنم. ســـلمان یک 
جورهایی به لحاظ مفهومی بررســـی تاریخ ادیان اســـت. ســـلمان در مســـیر حرکتش به لحاظ شـــخصیتی در مقاطعی شبیه به 

یکی از پیامبران اولوالعزم می شـــود.جاهایی ســـلمان شبیه به موسی، عیســـی، یوسف و ابراهیم است.
از صحبت های این فیلمساز در مستند »سلمان از آغاز«

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضاننقل قول

درنگ

عکس نوشت

با آغـــاز فصل بهار ششـــمین جشـــنواره گل های لاله 
در اراک در کـــوی صنعتـــی اراک آغـــاز بـــه کار کـــرده 
و بســـته بـــه وضعیـــت هـــوا تـــا دو هفتـــه دیگـــر برپا 
خواهـــد بود. حـــدود 1۷۰ هـــزار بوته گل لالـــه در ۴۰ 
واریتـــه در این محـــدوده ۸ هزار متر مربعی کاشـــته 

ایسنا شده اســـت./ 
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واعظی بالای منبر از اوصاف بهشـــت 
می گفـــت و از جهنم حرفـــی نمی زد. 
یکـــی از حاضران پای منبر خواســـت 
مـــزه ای بینـــدازد، گفت:ای آقا، شــــما همیشـــه از 
بهشـــت تعریـــف می کنید، یـــک بار هـــم از جهنم 
بگویید. واعظ کــــه حاضر جواب بـــود گفت: آنجا 
را کــــه خودتان می روید و می بینید. بهشت اسـت 
کــــه چون نمی روید لااقل باید وصفش را بشنوید.
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اللَّهُــمَّ اجْعَلْنِی فِیهِ مُحِبّاً لَِوْلِیائِــک وَ مُعَادِیا لَِعْدَائِک 
مُسْتَنّاً بِسُنَّة خَاتَمِ أَنْبِیائِک یا عَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِیینَ

خدایا مرا در این ماه دلبسته اولیا و دشمن دشمنانت 
پیامبرانــت  و روش خاتــم  راه  بــه  آراســته  و  قــرار ده 

گردان، ای نگهدارنده دلهای پیامبران.

تعریضی به بازار مریض کتاب

یک طـــوری سراســـیمه راه افتاده ایـــم بـــه کتابخوان 
کـــردن آدم ها که اصلاً حواســـمان نیســـت مواد لازم 
را برداشـــته ایم یا نه، حواســـمان نیســـت قرار است 
بـــه مردم بگوییـــم چه کتابـــی بخوانند، حواســـمان 
نیســـت اصلاً خودمان صلاحیـــت ایـــن کار را داریم 
کـــه حوزه کتاب را به عهده بگیریم یا نه، حواســـمان 
نیســـت این کتاب هایی را که داریم پشـــت ســـر هم 
چـــاپ می کنیـــم قـــرار اســـت چـــه کســـی بخواند؟! 
اصلاً قرار اســـت کســـی بخواند یا قرار اســـت سوابق 
درخشان ما را درخشـــان تر کند؟! حواسمان نیست 
کتاب هایـــی کـــه یک تکـــه و بی حواس از یک ناشـــر 
یـــا یـــک مؤسســـه خـــاص رد یـــا بایکـــوت می کنیم، 
بعضی هاشـــان اتفاقـــاً کامـــلاً نزدیـــک بـــه گفتمـــان 
ایرانی اســـلامی انقلابی ماست و نمی شـــود بی گدار 
تمام تولیدات یک انتشـــارات را صرفاً به خاطر اینکه 
نامـــش فـــلان اســـت و بهمـــان اســـت در رســـانه ها 
نادیده گرفت، حواســـمان نیســـت نویســـنده خوب 
را نمی شـــود بـــا پـــول خریـــد؛ نمی توانیـــم بـــه فلان 
نویســـنده قدیمـــی پـــول بدهیـــم و از او بخواهیم در 
یک پـــروژه ســـروته دار دربـــاره فلان برهـــه تاریخی، 
فلان شـــخصیت سیاســـی یا فـــلان مـــکان مقدس 
بنویســـد و بعـــد انتظار داشـــته باشـــیم چیـــز خوبی 
از آب دربیایـــد؛ نویســـنده محترم پـــول را می گیرد، 
کتـــاب را هم تحویـــل می دهد امـــا باز نتیجـــه ای که 
مدنظر ماســـت حاصل نمی شـــود، چـــون طرف مال 
ایـــن حرف ها نیســـت، مال ایـــن گفتمان نیســـت، 
ادا درآورده؛ حواســـمان نیســـت ظرفیت هـــای ذاتی 
و خـــدادادی مـــا هم یک انـــدازه ای دارد و نمی شـــود 
تـــا ابـــد ازشـــان اســـتفاده کـــرد؛ نمی شـــود تـــا ابد با 
تقریظ گرفتـــن از رهبر معظـــم انقـــلاب راه نرفته در 
ســـازمان دهی شـــبکه تبلیغ و توزیع مناسب را نرفته 
گذاشـــت، حواســـمان نیســـت که مثلاً چاپ کتاب 
فقط بـــرای توزیـــع در رونمایی کتابی کـــه هرگز قرار 
نیســـت وارد بـــازار شـــود و چـــاپ کتاب فقـــط برای 
انتشـــار خبر رونمایـــی، نوعی بی اخلاقی اســـت و ما 
را از اخلاقـــی که در انقلابمان به آن توصیه شـــده ایم 
دور می کند؛ حواســـمان نیست برخی از این سهمیه 
کاغذ هایـــی کـــه به خاطر نشـــخوار کردن شـــعارهای 
انقلابی توســـط برخی به شـــان تعلق می گیـــرد دارد 

در بـــازار آزاد فروخته می شـــود و...

 شـــاید در این مســـیر اگر از کارشناســـش اســـتفاده 
می کردیـــم و به موقـــع حـــذر داده می شـــدیم، الان 
خوانـــدن »ملـــت عشـــق« و »مـــن پیـــش از تـــو« و 
»دختری که رهایش کردی« فضیلت تلقی نمی شـــد 
و عکس هـــای مانکـــن وار بـــا کتـــاب فضـــای مجازی 
را بـــر نداشـــته بـــود و بوک بلاگرهای رژ لـــب مالیده 
یـــن  مهم تر ه بیا طبق طبق  عشـــو شـــته  کا خـــن  نا
شـــخصیت های نافـــذ در بین مـــردم در عرصه کتاب 
نبودنـــد. راهش هـــم تبییـــن و کار به قاعده اســـت. 
کارشناســـی دقیق و هدفمند کتاب هـــا، گفت و گو با 
آدم هـــای کاربلد و بازارشـــناس، جمع کردن بســـاط 
کتاب هـــای تخفیف بـــالا و ناشـــران غیرحرفـــه ای، 
بازطراحـــی نظـــام تخصیـــص کاغذ ناظر بـــه محتوای 

هـــر کتاب نـــه ناظر به ســـابقه ناشـــر. 

البته خـــب فقط این نیســـت که. فرصـــت این متن 
همین قـــدر بـــود. آدم های ایران دوســـت مســـلمان 
کتاب بلـــد را کـــه ســـر کار بیاورید هزار راهکار بســـیار 

بهتـــر از اینها روی میزتـــان می گذارند.

شاید در این 
مسیر اگر از 

کارشناسش 
استفاده 

می کردیم 
و به موقع 

حذر داده 
می شدیم، 

الان خواندن 
ملت عشق و 

من پیش از 
تو و دختری 

که رهایش 
کردی فضیلت 

تلقی نمی شد 
و عکس های 

مانکن وار با 
کتاب فضای 

مجازی را بر 
نداشته بود

نگاهی به معنای حماسه و رئالیسم در فیلم »غریب«

تعارض دوست داشتنی انسان انقلاب اسلامی
خیلـــی وقت ها موقع تماشـــای فیلم های جنگی، درگیر این ســـؤال می شـــوم که آیا میان حماســـه و واقعیت تعـــارض وجود دارد؟ 
آیا فیلم حماســـی الزاماً نمی تواند رئالیســـتی باشـــد؟ آیا فیلم های جنگی به میزانی که به رویکرد رئالیســـتی نزدیک می شـــوند از 
رویکرد حماســـی فاصله می گیرند؟ این شـــاید خمیرمایه همان موضع گیری های جنجالی همیشـــگی اهالی سیاست و هنر درباره 

فیلم های جنگی باشـــد؛ اینکه فیلم پروپاگاندا چیســـت و چقـــدر برای نمایش قدرت یک حکومت در حین جنگ لازم اســـت.
شـــاید فیلم »غریب« تجربه خوبی برای محک زدن پاســـخ های مختلف به این سؤالات باشد؛ می شـــود حماسی بود اما از واقعیت 

فاصله نامتعارف و منحرف کننده نگرفت. می شـــود حماســـی بود اما به دام نمایش یک پروپاگاندای ضعیف سیاسی نیفتاد.
واقعیت البته همیشـــه گوهر نایافتنی عرصه بازنمایی های هنری در هر قالبی از فیلم و تئاتر گرفته تا ادبیات و شـــعر بوده اســـت. 
غم انگیـــز اســـت که فاصله ذاتی واقعیت با چیزی که دســـتان ما لمســـش می کند و چشـــم هایمان می بینـــدش و گوش هایمان 

آن را می شـــنود، هرگز حذف شدنی نیســـت. اما هنر اساســـاً مخلوق همین دریافت های متفاوت از واقعیت است.
حـــالا »غریـــب« بـــا روایت متفاوتی از شـــهید محمـــد بروجردی روی پـــرده آمده اســـت؛ روایتی کـــه می خواهد قهرمانـــی از مردم 
را بـــه آنـــان معرفـــی کند که هـــم متعلق به همـــه گروه هـــای متعهد به انســـانیت و منافع ملی باشـــد و هـــم برای آنهـــا مجبور به 

جنگیـــدن با خود آنها شـــود.
این تعارض در گوشـــه گوشـــه قصه »غریب« و حتی در اســـم فیلم مشـــهود اســـت. قهرمانی کـــه در اوج مهربانی و مـــدارا، مدام با 
همـــه درگیر اســـت؛ با مردمی که به جان هم افتاده اند، با دســـتگاهی سیاســـی که برداشـــت درســـتی از درگیری ها نـــدارد و حتی 
بـــا خودش وقتی که خشـــمگین می شـــود و باید جلوی خودش را بگیـــرد تا زیاده روی نکند و از حدود انســـانی و اســـلامی در ابراز 
خشـــم خارج نشـــود. تکامل یافته ترین شـــکل ایـــن تعارض را هم بعـــد از قصه در بـــازی دوگانه بابـــک حمیدیان بایـــد دید. بازی 

قدرتمنـــدی کـــه می تواند کنترل احساســـات در اوج خشـــم را در موقعیت پرتنش مواجهـــه با قصاب کرد، بـــه نمایش بگذارد.
همین تعارض از »غریب« حماســـه ســـاخته اســـت. حماســـه ای که گیرا اما واقعی اســـت. شـــهید آوینی در نقد فیلم های جنگی 
معمولاً روبه روی پروپاگانداهای جنگی می ایســـتاد. او در جبهه های حق علیه باطل زیســـته بود و همین باعث می شـــد »انســـان 
انقـــلاب اســـلامی« را عنصر حماسه ســـاز و وجه تمایز دفاع مقدس با ســـایر جنگ ها بدانـــد و بر همین مبنا علیـــه پروپاگانداهای 

پرطمطراق بایستد.
ایـــن روایت جدیـــد از محمد بروجـــردی، درســـت روی همین خط حرکـــت می کند. همان قـــدر که در نمایـــش جدیت انقلاب 
اســـلامی برای مبارزه با اشـــرار سیاســـی و بازگرداندن امنیت به مردم مصر اســـت، همـــان قدر هم مراقبت می کنـــد به آزادی های 
مـــردم حتـــی گروه هـــای غیرمعتقد به انقـــلاب، لطمه ای وارد نشـــود. انصاف نیســـت اگر اعتـــراف نکنیم چنین انســـانی، آن قدر 
عجیب اســـت که فقـــط اگر از پس نمایش جزئیـــات کنش ها و انگیزه هایش بربیاییم به قدر کافی حماســـه ســـاخته ایم. محمد 
بروجردی این روایت، حماســـه غریبانه انقلاب اســـلامی اســـت. آدم های دســـت نیافتنی که روزی روی همین خـــاک قدم زدند و 

جهـــان ما، توفیـــق پیدا کرد ایـــن جنس تعارض دوست داشـــتنی را با آنهـــا تجربه کند.

پیشنهاد

فاطمه 
ترکاشوند

روزنامه نگار

روز قدس؛ مرز آزادی بیان کجاست؟
چنـــد ســـالی اســـت کـــه »روز قـــدس« به 
وز  ر « یـــک  بـــه  کلمـــه  قعـــی  ا و ی  معنـــا
جهانـــی« بدل شـــده و حامیان فلســـطین 
تـــا  غـــرب  ز  ا مختلـــف  ی  کشـــورها ر  د
شـــرق بـــه همیـــن مناســـبت راهپیمایـــی 
برگـــزار می کننـــد. ســـال های قبـــل وقتی 
می خواســـتم بـــه مناســـبت روز قـــدس با 
فعالان حوزه فلســـطین غیرایرانی مصاحبه 
کنـــم ابتدا ســـعی می کردم به آنهـــا توضیح 
بدهـــم کـــه اصـــلاً روز قـــدس چیســـت اما 
خیلـــی زود متوجه شـــدم تقریبـــاً همه آنها 
از چنیـــن مناســـبتی مطلع هســـتند و حتـــی می داننـــد این روز 
بـــه ابتکار امـــام خمینی)ره(، رهبـــر کبیر انقلاب اســـلامی ایران 
نامگذاری شـــده اســـت. البته در بســـیاری موارد تاریخ برگزاری 
روز قـــدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نیســـت و برگزاری 
راهپیمایی به شـــنبه یا یکشـــنبه کـــه آخر هفته میلادی اســـت، 

منتقـــل می شـــود.

آنچـــه توجـــه مـــن را در ســـال های اخیر جلـــب کـــرده، افزایش 
حساســـیت و ســـختگیری های پلیـــس و مقامـــات کشـــورهای 
غربی درباره این راهپیمایی اســـت. هر ســـال می بینم دوستانم 
بویـــژه در آلمان و فرانســـه از چند هفته قبل درخواســـت مجوز 
برگـــزاری راهپیمایـــی می دهند اما درســـت چنـــد روز مانده به 
تاریخ مراســـم، پلیـــس بیانیه ای می دهد و برگـــزاری راهپیمایی 

را ممنـــوع می کند.

امســـال هم قرار بود در روزهای شـــنبه و یکشـــنبه در چند شهر 
آلمان راهپیمایی حمایت از فلســـطین به مناســـبت روز قدس 
برگزار شـــود اما ناگهان پلیس آلمان بیانیه ای صادر کرد و گفت 
نگران است در این راهپیمایی شـــعارهای »یهودی ستیزانه« سر 
داده شـــود. این هـــم البتـــه روش جدیدشـــان بـــرای خاموش 
کردنِ صدای فعالان حوزه فلســـطین اســـت که به آنها برچسب 
یهودی ســـتیزی یا حمایت از تروریســـم می زنند. ایـــن در حالی 
اســـت که تفاوت میـــان صهیونیسم ســـتیزی و یهودی ســـتیزی 
کاملاً آشـــکار و مشـــخص اســـت و انتقاد از رژیم صهیونیســـتی 
هرگـــز به معنـــای بی احترامی به دیـــن یهود نیســـت. کما اینکه 
اصـــلاً یهودیان زیادی در سراســـر دنیا هســـتند که خودشـــان با 

تفکر صهیونیســـم و جنایت های این رژیـــم مخالفند.

توجـــه به این معیارهـــای دوگانه از این جنبه اهمیـــت دارد که از 
همین ابزار»آزادی بیـــان و آزادی عقاید« علیه صدای مخالفان و 
منتقدان اســـتفاده می شـــود اما وقتی نوبت به خودشان برسد، 
ورق کامـــل برمی گـــردد. در شـــرایطی که رئیس جمهور فرانســـه 
نســـبت بـــه انتشـــار کاریکاتورهـــای موهـــن علیه پیامبـــر گرامی 
اســـلام)ص( هیـــچ واکنشـــی نشـــان نمی دهـــد و آن را مصداق 
آزادی بیـــان می دانـــد، در همـــان کشـــور اگر گروهی نســـبت به 
جنایت هـــای رژیـــم صهیونیســـتی انتقـــاد کنند، یهودی ســـتیز 

معرفی می شـــوند.

راســـتش احســـاس می کنـــم شـــاید دیگـــر نبایـــد گفـــت معیار 
دوگانه؛ اصـــلاً معیار اصلی گویا همین اســـت! امـــا وظیفه ما به 

عنـــوان رســـانه تبیین صحیـــح این موضوع اســـت.

آغاز عصر اکتشاف
پـــر از پیشـــرفت های   گام هـــای اول ســـینما 
فنـــی بـــود کـــه یکـــی از مهمتریـــن آن بیشـــتر 
شـــدن طـــول حلقه های فیلـــم اســـت. اما هنر 
مستندســـازی نتوانســـت پا به پای این ابداعات 
و اختراعات ســـخت افزاری پیش رود و از این رو 
پـــس از مدتی فیلم های مســـتند جـــای خود را 
به فیلم های داســـتانی دادند. یـــک دلیل دیگر 
این افول تمرکز مستندســـازان بر طبقه اشراف 
و حاکمـــان سیاســـی و نظامـــی بود، تـــا جایی 
که برای خوشـــامد ایشـــان پای دروغ پـــردازی و 
بازســـازی های عجیب و غریب و جانبدارانه به فیلم مســـتند باز شـــد. 
یکی از نمونه های مشـــهور آن علاقه بی حد فرانکلین روزولت، رئیس 
جمهـــور وقت ایالات متحـــده به دوربیـــن فیلمبـــرداری و رخدادهای 
ساختگی اوست. اســـتفاده از ماکت ساختمان برای تخریب و انفجار، 
یـــا دود ســـیگار بـــه جای مـــه جنگ، حقه هـــای تدوینـــی و قـــراردادن 
راش هـــای بی ربـــط و حتـــی بازســـازی در مقیـــاس بســـیار کوچک از 
زلزله سانفرانسیســـکو در ســـال 19۰6، هرچند ما امـــروز اینها را تقلب 
می دانیـــم امـــا مستندســـازان در آن عصر به این بدعت هـــای خلاقانه 

خود افتخـــار می کردند.
در یک مورد خاص در مســـتند »حمله 
بـــه پایـــگاه یـــک مســـیون چینـــی« اثر 
ویلیامســـون بعضی از نماهـــا در حیاط 
پشـــتی یک اســـتراحتگاه بازسازی شد 
و خب نتیجه مشـــخص بود، مســـتند 
در اثـــر همیـــن رویـــه جدیـــد تبدیل به 
یک محصول مشـــکوک و بی ارزش شد 
و این پایان عصر معجـــزات لومیر بود.

کســـی که به یکباره جان دوبـــاره ای به 
ســـینمای مســـتند داد و ســـرآغاز دوره جدیدی از هنر در ســـینما شد، 
رابـــرت جی. فلاهرتی بود. او که به مقتضای شـــغل اجـــدادی اش برای 
کشـــف معادن به مناطق دوردست سفر می کرد شـــیفته محیط بکر و 
ته مانده  های فرهنـــگ مردمی بود که هنوز شـــکار و زندگی بومی خود 

را به یاد داشـــتند؛ اسکیموها.
فلاهرتی در ســـال 191۴ یـــک دوربین »بل اند هـــاول« و باقی ابزار ظهور 
و ثبـــوت را به بـــار و بنـــه اش اضافه کرد و بـــرای مدت دو ســـال ضمن 
اکتشـــافاتش از زندگی اســـکیموها هـــم فیلم می گرفـــت. حاصل این 
تلاش مســـتمر بیش از 3۰ هـــزار فوت فیلم بود که البته بیشـــتر آن به 
خاطر یک نخ ســـیگاری کـــه در جعبه فیلم ها افتاد، ســـوخت و از بین 
رفت! خـــود فلاهرتی هم در این حادثه به ســـختی مجروح شـــد اما از 

بخت خوش، جان ســـالم بـــه در برد.
ایـــن حادثـــه به هیچ وجه باعث نشـــد کـــه او دســـت از کار بـــردارد، از 
ایـــن رو فیلم های باقیمانـــده را تدوین کرد و همان نتیجه با اســـتقبال 
چشمگیری مواجه شـــد، هر چند این خود فلاهرتی را راضی  نمی کرد، 
او از پراکندگی و عدم پیوســـتگی در روایت حس خوبی نداشت و فکر 
می کـــرد که جای یـــک چیز در کار خالی اســـت، در عیـــن حال همین 
مقدار هم کفایت می کرد که او از کار اکتشـــاف دســـت بردارد و از آن به 

بعد تمامی وقت خود را صرف ســـاختن فیلم مســـتند کند.
حتی همسر فلاهرتی هم خوب متوجه شـــده بود که این شغل جدید 
چقـــدر اهمیت دارد، او می گفت: »فیلم ارزش ایـــن را دارد که آدم همه 

زندگی اش را صرف آن کنـــد، چرا ما این کار را نکنیم؟«
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